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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural  ادبی  ــ فرھنگی  
  

  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

  ٢٠١٣سپتمبر  ٢۶برلين ــ      

  
  

 

  
  

  چند دانه رباعيگکِ الله بسم الله

  )قسمت ششم(

اين سلسله را عرضه ميکردم، به يادم آمد که حدوداً دو سال پيش، و يا کمی پنجم  وقتی قسمت

. نشر کرده بودم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"اتم را در پورتال پيشتر از آن، اولين رباعيّ 

زور قلم برسد، ادامه خواھد يافت، ;زم دانستم که شيمه در دل باشد و چون اين سلسله تا وقتی که 

رباعی سازی بندۀ خدا، ھمان مثل قسمت مثلی که در . د رباعی را نيز بدان ع<وه نمايمآن چن

ان در سرودن رباعی چه شاعرنميدانم، که  ".آبروی بيلدار زمين نرم،"کابلی صادق می افتد، که 

  .احساسی دارند، من که در زمينه مصداق ھمين مثل کابلی را مييابم

در  اين ضرب المثلرا بيل ميزند؛ و شايد بھتر ميبود که  کسی ست که زمين "داربيل"مراد از 

ھمين  که مردم ما نيست،ھم و از احتمال بعيد نميدانم، . ميبود "آبروی بيلزن زمين نرم،"ھيئت 

  .بان عوام کابلی شنيده امزاستعمال کنند، من اما ھمان صورت اولی را از نيز شکل را 

  ، نمينويسی؟؟؟"بيل زن"ست و آدم دستور، را در  "زنيلب"شايد کسی بپرسد، که چرا 

  :جواب

در افغانستان و نه در ايران ــ نه در زبان دری ــ  "پيوسته نويسی و گسسته نويسی"در قسمت 

. شامل و مانع و فارمول عام شمول و قانع کننده برای ھمه، وجود نداردو دستور تاکنون پرنسيپ 

 ما؛ يعنی "ِپشتو ــ دری" که ھمان مثل معروف ،دعام و تام وجود دار "پخپلسری" ،درين بازار

به ميدان  را "مغالطه احتراز از" اصلِ  در زمينه جانباين. را به ياد ميدھد "ھر سر و بل خيال"

تاحال مورد  "اصل"اين . ، که مبتنی بر برداشت و دريافت شخص خودم از زبان ماستکشيدم
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نويسان ــ نه در افغانستان و نه در ايران ــ نبوده توجهِ ھيچ يک از دستورنگاران و گرامرالتفات و 

 ھایسه سال پيش ضمن بخشنگارنده، را  "در خواندن پرھيز از مغالطه و التباس"اصل . است

 ٢١صفحات ــ  "مشک<ت ام<ئی دری زبانان"يا  "مشک<ت ام<ئی در زبان دری"ھشتم و نھم 

ــ عرضه کرد، که جداً  "ــ آزاد افغانستان افغانستان آزاد"پورتال  ٢٠١٠اکتوبر  ٢٢سپتمبر و 

ميکوشم که به زودی . شمرده شود "يکجانويسی و جدانويسی"ميتواند گام مشکل کشای کورگرهِ 

که حوصلۀ  واننده ایخ. مال برسانکمسرحد ا و اين بحث را تا افزودهيک بخش ديگر را نيز بدان 

فرصت و  کمبر خوانندۀ مگر . واھد کردمرور اين دو بخش را داشته باشد، مشکل خود را حل خ

را روا نداشته و  پاليدن و تفحص آن مقا;ت زجرِ آن عزيزی که فرصت سرخاريدن را ھم ندارد، 

  :مينويسم که مختصراً 

  :، چونته شود، توحيد ادای مفھوم برھم ميخوردنوش" بيل زن"اگر 

  است "بيل زدن"از يک طرف امر به  "بيل زن"ــ 

؛ ضافه ميکندا "زن"به را  "بيل"، که افاده ميکند ی راترکيب اضافي "بيل زن"ر و از طرف ديگ ــ

تعلق  "زن"ی را ميدھد که به "بيل"معنای  "بيل زن" ؛و اگر صريحتر بگوئيم. يعنی نسبت ميدھد

  .داشته باشد

و  .منوشت "بيلزن"و در ھيئت  "پيوسته بھم"اين ترکيب را  ات،پس برای جلوگيری از چنين مغالط

  . است دو سال پيشات باعيّ م به اصل موضوع، که پيشکش ھمان ربروي

که  "ده رباعی فرمايشی"مقاله ای را عرضه کردم زير عنوان  ٢٠١١در صفحۀ دوم جو;ی 

  :منبعث ازين شجره است

دوبيتيھا و رباعياّت دوست عزيز و بيمارم، لطيف جان صديقی للندری را ــ که يادش ھميشه « 

زير کار گرفته و ھر بار چند عدد آن را تنظيم،  پيرايش و تصحيح عروضی  ــ!!!گرامی باد

  :ميکردم، که به رباعی ذيل برخوردم

  ای  شوخ  ستـــــــم شعـــار بی باک بيا       بيرونه  ز بــاغ  و  برگ  و از تاک بيا

  ـاک بيامدھـــوش  تو  گشته  ايــم  مانند لطيف       گشته ست   درون  سينه ام چــــ

آن آنقدر در دلم نشست که با خود گفتم؛ من نيز طبعم را ــ "ِ آک"اين منظومه و بالخاصه قافيۀ 

بدون اينکه محض اص<ح عَروضی اشعار يار بيمار در کار باشد ــ مستق<ً آزموده و رباعيی 

ختم نقل (»....چند در ھمين قافيه انشاد نمايم و ميدانم که عرصۀ اين قافيه چندان فراخ ھم نيست

  )قول از آن مقاله
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ھمان مدلولی ست که مث<ً ضمن  "فرمايشی"؛ و مراد از اينک ھمان ده رباعی فرمايشی

کانسرتھا و يا در ھنگام توی و پاس، از خواننده و نوازنده خواسته ميشود، که ف<ن ترانه را 

  :بخواند و يا ف<ن آھنگ را بنوازد 

  

  ـــا;ک بيا       از ارض و سما  و صدر افــــــ<ک بياای  يار عــــــدوستيز  چــــــ

  ديدار  ترا  از دل  و  جـــــــان  ميطلبم       از بھـــــر دل  حــــــزين  و غمناک بيا

******  

  با ديدۀ  گــــــــــريان  و  يخن چاک ميا       از بھـــــر  خدای  ارض  و  اف<ک ميا

  دوصد بار دگر       از  خاطـــــــــــر  اين  ديدۀ  نمناک مياصد بار  بگــــــويم،  و 

******  

  عبوس  و بيباک مرو       از  نيشۀ  آن  دختـــــــــرکِ  تاک مرو  رُخَــــماز پيش  

  بــــــــــــدون ادراک مرو! غمگين نبينمت، نه ھـــــــم زار و نزار       دلدارک من

******  

  دنبالۀ چـــــــرس و بنگ و ترياک مرو       در راهِ  وطنـــــــــــفروش  سفاّک مرو

  نز ترس  خدای عــرش  و لو;ک مرو       بھِِــــــراساز عــــــــاقبت  زبان مردم 

******  

  از نام خبيث  خــــــــاد و ساواک گريز       از ھيبت خــــــرس و ببر چا;ک گريز

  يتيم  پيرھـــــــــن چـــــاک گريز  ــــــای اميد بر رخت  بند مکن       از آهِ درھــــــ

******  

  سر از ستم  ھجـــــر تو کـــــاواک شده       دل بر رقــــــم  سرشک  من  پاک شده

  غيرت  که  از آن  غـرور  افغان خيزد       افــــــراشته  چون  قلۀ خــــــاواک شده

******  

  مساک کشيدــــــــــامۀ حسن  تو به اف<ک کشيد       اندازۀ  حـــــــرص من به اِ ھنگ

  ذھنــــــم  ز بسيــــــط  جھل  تا پلۀ علم       سدھــــــا بدريد تـــــــا  به ادراک کشيد

******  

  شومغــــبون  زمين  و باغ  و ام<ک مشو       مفــــــــتون   ستــــم پيشۀ   بيباک م

  از قــربت ناکسان  به  فـــرسنگ گريز       مقــــــرون حـــريم خـاد و واواک مشو
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******  

  در بند  زمين  و  بــاغ  و ام<ک مباش       آشفـــــــتۀ عيش  و  نوشِ  بيباک مباش

  دل  در طلب عــــــلم و ھـنـر بايد بست       بازيچـــــۀ اعــــــدای  درونچاک مباش

******  

  بيباک و صريح و چُست و چا;ک بگو       نز تاک  و حــريم  بنگ  و ترياک بگو

  سماک بگوبا خوردن چرب و نرم و شيرين بگُِسِل       از سبزی و ترکــــــاری و اَ 

******  

 

  :توضيحات

افاده " سفارش"ميدانيم، در فارسی ايران با ترکيب " فرمايش"ــ آنچه را ما زير ترکيب  ١

دو مفھوم کام<ً متفاوت را " فرمايش"و " سفارش"و چنان که ميدانيم، در نزد ما مردم . ندميکن

آھنگ "گوئيم در حالی که ايرانيان در عوض " آھنگ فرمايشی"در دری ما مث<ً . ميرسانند

آھنگ "و يا در افغانستان " آھنگ فرمايشی"اگر در ايران . را به کار ميبندند" سفارشی

در زمينۀ رسائی ترکيبات . ود، نامفھوم و مضحک به نظر خواھد آمدگفته ش" سفارشی

  :بايد گفته شوددرين باب " سفارش"و " فرمايش"

" سپردن"مربوط به مصدر ) سپارش"(سفارش"و " فرمودن"مربوط به مصدر " فرمايش"چون 

ست ی موضوع مدلول خود را بھتر افاده کرده و ترکيب" فرمايش"ميشود، ميتوان حکم کرد که 

  .منطقی تر

اصط<ح عاميانۀ زنان کابلجان است و مراد از آن مراسم فرحتزای " توی و پاس"ــ ٢

را ) با سه فتحۀ اول" (توی و تللی"زنان قديم کابلی درين عرصه ترکيب زيبای . ست" عروسی"

نيز بسيار استعمال ميکردند و خدا داند که بعد ازين ھمه ليل و نھار سياسی و اجتماعی سی و 

را نيز بدنبال داشته است، از اين دو " تموج و ھرج و مرج فرھنگی" چند سالۀ اخير که ;محاله 

اصط<ح و دگر اصط<حات خاص کابلی اثری مانده است و يا اينکه اينھا نيز بمانند صدھا و 

  ھزاران ارزش وا;ی ما به گورستان تاريخ سپرده شده است؟؟؟ 

در افغانستان اين کلمه را با . کلمۀ ترکی ميباشد) واو مجھولبضم اول و " (توی"از قرار معلوم 

  .مينويسند، که قرين صحت نيست" طوی"و بشکل " ط"

  .ميباشد" ماھی"است که کلمۀ عربی و در معنای  "سَمَک"جمع ) بفتح اول"(اسماک"ــ  ٣

ن طب مُعاصر که بر تازه ترين تحقيقات و اندوخته ھای علمی روز اتکاء دارد، از خورد

خوراکه ھای چرب و نرم و گوشت گاو و گوسفند و دگر چارپايان برحذر ميسازد و در عوض 
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دو بيت آخر رباعی دھم، مُشعر بر ھمين دانش . مصرف وافر ترکاری و ماھی را توصيه ميکند

  .و توصيه است

. است" شراب"يعنی " محصول شاعرانۀ تاک"کنايه از " تاک"در مصراع دوم ھمين رباعی 

" دختر رَز"در ادبيات دری از . نھفته است" دخترکِ تاک"ھوم در رباعی سوم زير کلمۀ عين مف

  .است، بسيار سخن رفته" شراب"که ھمانا کنايه از " دختر انگور"يعنی 

ايران است، " فاشيستی ــ کرب<ئی"عبارت از شبکۀ مخوف استخبارات رژيم " واواک"ــ  ۴

با . عين وظيفه را انجام ميداد" شھنشاهِ آريامھر"ح در زمان باصط<" ساواک"ھمان قسمی که 

بر ايشان اط<ق " افغان"تأسف که تعدادی از افغانان وطنفروش ــ که حيف است نام مبارک 

و وحدت اقوام بھم عزيز افغانستان  درامده و به ريشۀ درخت گشنِ " واواک"گردد ــ در خدمت 

  . تيشه زده ميروند ،برادر آن

  

  !!!!!نده بادن کَ که بيخ خودِ شا
  

  

  

  :يادداشت

و  گ داشته پان ،"ترازوی عددشمار" يا" ترازوی حساب" ؛ يعنی"ميتر" از ترس اينکه مبادا

 :رباعی اضافگی را ھم بدان می افزايم احتياطاً يک نبوده باشد،" ده" واقعاً  "ده" عدد

  سفاّک مگوی از تاک و حشيش و بنگ و ترياک مگوی       در مدح و ثنایِ خصـــــــــم

  ميترس  ــدانوجـــــــــــ  زبانِ   از عاقبت

  از  کيفر تاريخ  و  ز  وجـــــدان  ميترس       از سفــــسطه و  دروغ  و  امساک مگوی

  

   

 


